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بازارهاي محلي در خدمت مشاغل خانگي

طرح »هزار ميدان، هزار بازار« با هدف ايجاد شبكه‌اي منظم براي 
عرضه محصولات مشاغل خانگي در سراسر كشور وارد مرحله اجرا 
شد و در قالب اين برنامه، ۶۴۵ نقطه مشخص براي برپايي بازارچه‌هاي 
محلي شناسايي شده است تا توليدكنندگان خرد بتوانند محصولات 
خود را به‌صورت مستقيم عرضه كنند. استمرار دوره‌اي بازارچه‌ها، 
ايجاد بستر فروش در ســكوهاي داخلي و تمركز بر حفظ جريان 
درآمد خانوارها، از مهم‌ترين محورهاي اين طرح به شمار مي‌رود. 

      
»طرح ملي هزار ميدان، هزار بازار« روز يك‌شنبه )همزمان با سالروز سوم 
خرداد، سالروز آزادسازي خرمشهر( با حضور »زهرا بهروز آذر«، معاون 
امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور و »سيد مالك حسيني«، معاون توسعه 
كارآفريني و اشتغال وزارت »تعاون، كار و رفاه اجتماعي«، با هدف عرضه 
محصولات مشاغل خانگي به صورت همزمان در سراسر كشور آغاز به 
كار كرد.  »سيد مالك حســيني« در اين آيين، از شناسايي ۶۴۵ نقطه 
دقيق براي برپايي بازارچه‌هاي مشاغل خانگي خبر داد و گفت: جبران 
آسيب‌هاي ناشي از جنگ رمضان در اين حوزه از جمله برنامه‌هاي دولت 
است. غرفه‌هاي فروش در سكوهاي داخلي به صورت خودكار براي فعالان 

اين حوزه ايجاد خواهد شد. 
اقتصاد مشــاغل خانگي يكي از مهم‌ترين بخش‌هــاي درآمدي براي 
خانوارهاي كم‌درآمد و متوســط اســت و افزايــش هزينه‌هاي توليد، 
محدوديت فرصت‌هاي شغلي رسمي و رشد فعاليت‌هاي خرد خانگي 

موجب شده سهم اين بخش در معيشت خانواده‌ها افزايش يابد. 
با اين حال، يكي از مشــكلات اصلي فعالان اين حوزه، نبود بازار پايدار 
براي عرضه محصولات بوده است كه اغلب باعث كاهش درآمد و محدود 
شدن دامنه فعاليت توليدكنندگان خرد شده است. اكنون اجراي طرح 
»هزار ميدان، هزار بازار« با هدف ساماندهي بازارهاي محلي و ايجاد بستر 
مستقيم فروش، به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي جديد در حوزه اشتغال خرد 
آغاز شده است. به گفته معاون اشــتغال وزير كار، تاكنون مكان دقيق 
۶۴۵نقطه در سراسر كشور )شهر به شــهر و شهرستان به شهرستان( 
مشخص شده است. اسامي تمام اين نقاط با موقعيت دقيق جغرافيايي 
آماده شــده اســت تا مردم بدانند در هر منطقه، كدام بازار يا ميدان به 
مشاغل خانگي اختصاص يافته است.  در اين طرح، توليدكنندگان خانگي 

مي‌توانند بدون واسطه محصولات خود را عرضه كنند. 
   استمرار بازارچه‌ها براي حفظ جريان درآمد   

يكي از ويژگي‌هاي مهم اين طرح، اســتمرار دوره‌اي بازارچه‌هاست. بر 
اساس برنامه‌ريزي انجام‌شــده، اين بازارها هر دو هفته يك بار برگزار 
خواهند شد تا فروش محصولات به مناسبت‌هاي مقطعي محدود نماند. 
استمرار فعاليت بازارچه‌ها مي‌تواند به تثبيت درآمد توليدكنندگان خرد 
كمك كند و امكان برنامه‌ريزي اقتصادي را براي خانوارها افزايش دهد. 
بنابراين طبق اعلام معاون وزير كار، اين بازارچه‌ها هر دو هفته يك بار 
تكرار مي‌شوند و حتي با تغيير فصل و گرماي هوا، ساعت فعاليت آنها 
به شيفت عصر و شب منتقل مي‌شود تا چرخه اقتصادي اين خانواده‌ها 
متوقف نشود. اين طرح ملي، گامي در راستاي تقويت بازارهاي محلي 
و ايجاد فرصت‌هاي فروش براي توليدكنندگان خرد در سطح كشور به 
شمار مي‌رود.  بررسي وضعيت مشاغل خانگي نشان مي‌دهد بخش قابل 
توجهي از فعالان اين حوزه را زنان سرپرســت خانوار و افرادي تشكيل 
مي‌دهند كه تأمين اصلي هزينه‌هاي زندگي را بر عهده دارند. به همين 
دليل، ايجاد بازار فروش مســتمر براي اين گروه‌هــا صرفاً يك برنامه 
اقتصادي محسوب نمي‌شــود و ابعاد اجتماعي و معيشتي نيز دارد. در 
كنار توسعه بازارهاي فيزيكي، ايجاد بستر فروش در سكوهاي داخلي 

نيز بخشي از اين طرح اعلام شده است.   
تركيب فروش حضوري و اينترنتي مي‌تواند دامنه مشتريان توليدكنندگان 
خرد را گسترش دهد و بخشي از محدوديت‌هاي جغرافيايي را كاهش دهد. 
در سال‌هاي اخير، فروش برخط )آنلاين( به يكي از مسيرهاي اصلي توزيع 
كالاهاي خرد تبديل شده و بسياري از كسب‌وكارهاي خانگي از اين مسير 

توانسته‌اند بازار گسترده‌تري پيدا كنند.

 مراقب »تله وعده‌ها« باشيم
آنچه به عنوان پيام و شــبه‌مذاكرات ايران و رژيم امريكا مرسوم است و 
هم‌زماني آن با افزايش فشارهاي سياسي و امنيتي عليه ايران اسلامي، 
اين واقعيت مهم را دوباره يادآوري مي‌كند كه اقتصاد ما، فارغ از وعده‌هاي 
غالباً توخالي غربي‌ها، بيش از هر زمان ديگري به تصميم‌هاي مبتني بر 
واقع‌بيني راهبردي نياز دارد و هرگونه توافق احتمالي زماني مي‌تواند به 
بهبود معيشت مردم و ثبات اقتصادي منجر شود كه ضمانت اجرايي روشن، 

منافع فوري و امكان انتفاع واقعي براي كشور در آن تعريف شده باشد. 
موضوع آزادســازي دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران، از مهم‌ترين محورهاي 
اختلافي در مذاكرات محسوب مي‌شــود و برآوردها نشان مي‌دهد ده‌ها 
ميليارد دلار از منابع ارزي كشــورمان طي ســال‌هاي گذشته به دليل 
وحشي‌گري‌ها و دستبردهاي رژيم تروريستي امريكا، خارج از دسترس 
كشورمان قرار گرفته است. طبيعي است كه بازگشت اين منابع به چرخه 
اقتصادي براي دولت و فعالان اقتصادي اهميت تعيين‌كننده‌اي دارد و 
مي‌تواند در تثبيت بازار ارز، تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني، حمايت از توليد 

و تقويت سرمايه‌گذاري داخلي نقش مؤثري ايفا كند.  
با اين حال، تجربه توافق‌هاي پيشين باعث شده نگاه تصميم‌گيران ايراني 
نسبت به وعده‌هاي طرف امريكايي با احتياط جدي همراه باشد، چه آنكه 
در حافظه جمعي ما ايراني‌ها، نمونه‌هاي متعددي از تأخير، تعلل و تغيير 
رفتار و سرقت و غارت و وحشي‌گري از تروريست‌هاي واشینگتن‌نشين 
ثبت شده و هزينه‌هاي سنگيني نيز به اقتصاد كشورمان تحميل كرده 
است. به همين دليل، اصرار بر دريافت منافع اقتصادي ملموس پيش از 
اجراي تعهدات جديد، بيش از آنكه يك موضع سياسي باشد، يك ضرورت 
اقتصادي تلقي مي‌شود.  اقتصاد ايران مستقل ما از همان روزهاي نخست 
بيرون انداختن تروريست‌هاي امريكايي از سرزمين كهن و عزيزمان در 
سال ۱۳۵۷ زير فشار شديدترين تحريم‌هاي نفتي، بانكي و تجاري قرار 
داشت، اما در بسياري از بخش‌ها با تكيه بر توان داخلي، توانسته است مسير 
بازسازي و بازيابي ظرفيت‌هاي خود را حفظ كند، به طوري كه افزايش 
صادرات نفت، توسعه تجارت منطقه‌اي، گسترش همكاري با اقتصادهاي 
آسيايي و حركت تدريجي به سمت پيمان‌هاي پولي دوجانبه، بخشي از 
اين روند محسوب مي‌شــود.  در اين ميان، مسئله فروش نفت همچنان 
جايگاه كليدي در اقتصاد دارد و برآوردهاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد 
ايران با وجود محدوديت‌هاي تحميلي هميشگي، توانسته است نفت خود 

را بفروشد و اين روند را نيز ادامه خواهد داد. 
بنابرايــن نبايد بــا تهديــدات اين‌چنيني بــراي مقامات سياســي 
»بن‌بست‌نمايي« كنند و آنها را به سمت مسيري سوق دهند كه نسبتي با 
منافع عمومي نداشته باشد. طبعاً بازگشايي مسير براي تضمين درآمدهاي 
حاصل از صادرات پتروشيمي، ميعانات و ساير فرآورده‌هاي انرژي و رفع 
واقعي محدوديت‌هاي صادراتي در راستاي منافع جمعي، مي‌تواند بر منابع 
ارزي، بودجه عمومي و حتي روند سرمايه‌گذاري صنعتي اثر مثبت بگذارد. 
جان كلام آنكه اتكا به وعده‌هاي سياسي بدون دريافت تضمين عملي، 
ريسك بالايي براي كشورمان ايجاد مي‌كند و تجربه آنچه به برجام مرسوم 
است نيز ثابت مي‌كند كه تصميمات ديپلماتيك بايد بر پايه »انتفاع قطعي« 
تعريف شود، نه اميد به تعهداتي كه امكان تغيير يا نقض آن وجود دارد. در 
چنين شرايطي، پافشاري بر حقوق اقتصادي كشورمان و دفاع از منافع ملي، 
بخشي از راهبرد كلان جمهوري اسلامي براي عبور از فشارهاي خارجي 
و حفظ ثبات اقتصادي محسوب مي‌شود كه هدف نهايي آن، صيانت از 

ظرفيت‌هاي ملي و جلوگيري از تكرار هزينه‌هاي گذشته است. 

دشمن پس از ناكامي در حمله عليه ايران، امروز به 
فشار اقتصادي و محاصره دريايي اميد بسته است، 
غافل از اينكه ملت ايران در سخت‌ترين شرايط نيز 
تسليم نشده‌اند. صرفه‌جويي، سلاح راهبردي مردم 
در اين جنگ نامتقارن است. در جنگ اقتصادي، 
خود خانه‌ها خط مقدم هستند. هر چراغ اضافي، 
هر سفر غيرضروري و هر قرص ناني كه دور ريخته 
مي‌شود، مي‌تواند بخشي از توان ملي را فرسوده 
كند. شايد در اين نبرد، مهم‌ترين موشك‌ها نه در 
سيلوهاي نظامي، بلكه در خانه‌هاي مردم ساخته 
شوند؛ موشك‌هايي به نام صرفه‌جويي. پس از حمله 
دشمن به زيرساخت‌هاي برق، پتروشيمي و صنايع 
فلزي، اكنون دولت نيز بــه صرفه‌جويي مردم در 
مصارف خانگي دل بسته و معتقد است انرژي مورد 
نياز صنايع، پتروشيمي و كشاورزي با همكاري مردم 
و صرفه‌جويي در مصرف خانگي تأمين خواهد شد. 

      
ايران درگير يكــي از پيچيده‌ترين جنگ‌هاي معاصر 
خود است؛ جنگي كه در آن خبري از درگيري مستقيم 
نيروهاي زميني نيست، اما فشــار از طريق محاصره 
دريايي، تحريم‌هــاي فلج‌كننده و جنگ رســانه‌اي 
اعمال مي‌شــود. جنگ اقتصادي فقط مسئله دولت 
نيست، جامعه نيز در آن مسئوليت مستقيم دارد. لذا 
همان‌گونه كه در دوران دفاع مقدس مردم پشــتوانه 
جبهه‌ها بودند، امروز نيز رفتار اقتصادي و الگوي مصرف 

مردم مي‌تواند بخشي از معادله فشار را تغيير دهد. 
   روايتي از فاصله ايران با جهان  

ايران در مصرف انرژي در جهان ركورددار اســت. بر 
اساس گزارش شركت ملي گاز ايران در بهمن ۱۴۰۳، 
اين بخش‌هــا ۶۵۰ ميليون مترمكعــب گاز در روز 
مصرف كرده‌اند. سرانه مصرف در ايران )حدود ۹۰۰ 
مترمكعب( تقريباً دو برابر ميانگين جهاني اســت. 
در مصرف برق نيز ســرانه ايراني‌ها حدود ۳۰ درصد 
بالاتر از ميانگين جهاني است. در حوزه نان نيز روزانه 
حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نان توليدي كشور دور ريخته 
مي‌شود. اين آمار يعني ما با وجود تحريم‌ها و كمبود 
منابع، از پرمصرف‌ترين ملت‌هاي جهان هســتيم؛ 
تناقضي كه در شرايط جنگي مي‌تواند تبديل به يك 

نقطه ضعف بزرگ شود. 
آمارها نشان مي‌دهد ما در نقطه‌اي كه نياز به ذخيره 
منابع داريم، بيشترين هدررفت را داريم. در حوزه گاز 
طبيعي، ايران چهارمين مصرف‌كننده بزرگ جهان 
است، در حالي كه ميانگين جهاني تنها ۵۰۰ مترمكعب 

است. اين يعني يك ايراني به طور متوسط چهار برابر 
يك شهروند معمولي جهان گاز مصرف مي‌كند. نكته 
مهم‌تر اينكه بيش از ســه‌چهارم گاز كشور مستقيماً 

توسط مردم در بخش گرمايش مصرف مي‌شود. 
در حوزه بنزين نيز وضعيت هشــداردهنده اســت. 
مصرف روزانه بنزين ايران در شهريور سال گذشته به 
بيش از ۱۴۰ ميليون ليتر در روز رسيده كه يك ركورد 
تاريخي محسوب مي‌شــود. نكته كليدي اينجاست 
كه بيش از ۹۵ درصد اين مصرف توسط خودروهاي 

شخصي و حمل‌ونقل عمومي انجام مي‌شود. 
كارشناســان هشــدار مي‌دهند اگر اين روند ادامه 
يابد، ايران تا چند سال آينده به مصرف روزانه ۱۷۰ 
ميليون ليتر خواهد رسيد و مجبور خواهد شد سالانه 
ميلياردها دلار بنزين وارد كند؛ رقمي كه در شرايط 

جنگي و تحريم، تأمين آن تقريباً غيرممكن است. 
در حوزه برق نيز آمارها قابل تأمل اســت. بر اساس 
آخرين آمار آژانس بين‌المللي انرژي )IEA(، ميانگين 
ســرانه مصرف برق در دنيا حدود ســه هزار و ۴۲۷ 
كيلووات‌ساعت است. در ايران نيز اگر كل مصرف برق 

بر جمعيت تقسيم شــود، اين رقم به حدود سه هزار 
و ۷۰۵ كيلووات‌ساعت مي‌رســد. در بخش خانگي، 
ســهم مردم از مصرف برق به طور متوســط سالانه 
حدود ۴۰ درصد اســت، اما در تابســتان كه گرماي 
شديد و اســتفاده از كولرها اوج مي‌گيرد، اين سهم 
تا ۶۰ درصد كل مصرف كشور افزايش مي‌يابد. يعني 
درست در بحراني‌ترين زمان ممكن، مردم بيشترين 
نقش را در مصرف دارند و مي‌توانند با مديريت ساده، 

از خاموشي‌هاي گسترده جلوگيري كنند. 
در حوزه نان نيز كه در امنيت غذايي و ارزبري نقشي 
حياتي دارد، سالانه بين ۳۰ تا ۳۵ درصد نان توليدي 
كشور دور ريخته مي‌شود. ارزش اين هدررفت سالانه 
بيش از ۵۷۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود و هدررفت 
نان در ايران حدود دو برابر ميانگين جهاني اســت. 
آنچه اين آمارها را نگران‌كننده مي‌كند اين است كه ما 
در شرايط جنگي و تحريم با اسرافي مزمن مواجهيم؛ 
اسرافي كه درست در همان نقطه‌اي رخ مي‌دهد كه 
مردم بيشــترين نقش را دارنــد و مي‌توانند با تغيير 

عادات ساده، بيشترين كمك را به كشور بكنند. 

  مديريت مصرف در زمان جنگ  
البته نمي‌تــوان همه بار اصلاح الگــوي مصرف را بر 
دوش مردم گذاشت. بخشــي از اتلاف انرژي نتيجه 
فرســودگي زيرســاخت‌ها، خودروهاي پرمصرف، 
معماري غيراســتاندارد و سياست‌گذاري‌هاي غلط 
چند دهه اخير است. به همين دليل، مديريت مصرف 
بدون اصلاح زيرســاخت‌ها ممكن نيســت. دولت 
بايد توســعه حمل‌ونقل عمومي، نوســازي ناوگان 
فرسوده، استانداردسازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي 

ساخت‌وساز را جدي بگيرد. 
  عارف: معيشت مردم نبايد دچار آسيب شود  
همچنين معاون اول رئيس‌جمهور در جلســه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت بــر صرفه‌جويي مردم در 
مصرف انرژي تأكيد كرد و با اشــاره به حمايت مردم 
از كشــور و نظام در برابر حملات دشمن امريكايي- 
صهيونيســتي افزود: در جنــگ ۱۲ روزه و حوادث 
دي‌ماه، اين مردم بودند كه ميــدان‌داري كردند و از 
ابتداي جنگ رمضان تاكنون نيز حدود ۸۰ شب است 
كه مردم در خيابان‌ها از كشــور، نظام و رزمندگان 

حمايت مي‌كنند. 
عارف گفت: تلاش دولت بر اين است كه تصميمات به 
گونه‌اي اتخاذ شود كه معيشت مردم آسيب نبيند، اما 
در عين حال بايد واقعيات اقتصادي كشور و تحولات 
رخ‌داده را نيز در نظر گرفت و شرايط را مديريت كرد. 
به گزارش خبرگزاري صداوســيما، در اين جلســه 
موضوع اصلاح زنجيره عرضــه نان و اصلاح وضعيت 
قيمــت آرد، گندم و نان مورد بررســي قرار گرفت و 
پيشنهادها و نظرات كارشناسي متعددي مطرح شد. 

  سناريوهاي بنزيني روي ميز دولت  
همچنين وضعيت قيمت بنزيــن و مديريت مصرف 
سوخت بررسي شد و سناريوهاي مختلف اصلاحات 
قيمتي و غيرقيمتي ارائه گرديد. در ادامه مقرر شــد 
پس از جمع‌بندي نهايي در دولت، تصميمات مربوط 

به مديريت مصرف بنزين به اطلاع مردم برسد. 
در اين نشست تأكيد شد كه باور دولت بر اين است كه 
مصرف بنزين در كشور بايد مديريت شود تا نيازي به 
واردات وجود نداشته باشد.  معاون اول رئيس‌جمهور 
همچنين به مديران دولت دســتور داد تا زماني كه 
مباحث كارشناســي درباره مديريت مصرف بنزين 

نهايي نشده است، حق اظهارنظر شخصي ندارند. 
وي افزود: اگر كسي از اين دســتور تخطي كند، با او 
برخورد مي‌شــود، زيرا ابتدا بايد نظرات كارشناسي 
بررسي و ســپس جمع‌بندي نهايي با در نظر گرفتن 
همه جوانب امر حاصل شود. لذا مسئولان تا پيش از 
آن حق ندارند اظهارنظر شخصي كنند، چراكه نبايد 

در جامعه التهاب يا نگراني ايجاد شود. 
همچنين در اين جلسه، ســناريوهاي مختلف براي 
صرفه‌جويي انرژي در بخــش خانگي و تأمين انرژي 

صنايع و بخش‌هاي توليدي بررسي شد. 
معاون اول رئيس‌جمهور در اين جلسه گفت: راهبرد 
دولت، مديريت مصرف انرژي و صرفه‌جويي در بخش 
خانگي با همكاري مردم است، زيرا بايد تا جاي ممكن 

انرژي مورد نياز صنايع تأمين شود. 
وي افزود: اگر توليد دچار آســيب شود و مشكلات 
اقتصادي و بيــكاري ايجاد گردد، ســاير بخش‌هاي 
كشور نيز آسيب خواهند ديد؛ بنابراين بايد به سمت 
صرفه‌جويي انرژي در بخــش خانگي و تأمين انرژي 
بخش‌هاي مختلف توليد )از جمله صنعت، پتروشيمي 

و كشاورزي( حركت كنيم.  
در پايان اين جلسه مقرر شد پس از بررسي‌هاي لازم و 
جمع‌بندي نهايي، تصميمات مربوطه به اطلاع مردم 

رسيده و اجرايي شود. 

معاون اول رئيس‌جمهور بر تمركز دولت بر صرفه‌جويي انرژي در بخش خانگي تأكيد كرد

نقطه‌زني مردم اين بار با صرفه‌جويي در مصرف انرژي
عارف: تلاش دولت بر اين است كه تصميمات به گونه‌اي اتخاذ شود كه معيشت مردم آسيب نبيند، اما در عين حال بايد واقعيات اقتصادي كشور و تحولات رخ‌داده را نيز در نظر گرفت
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  بهناز قاسمي
   گزارش يك

شــاخص كل بورس روز يك‌شنبه با جهش ۷۸ 
هزار واحدي به سطح ۳ ميليون و ۹۰۹ هزار واحد 
رسيد. ورود بيش از ۵ هزار ميليارد تومان پول 
حقيقي، رشــد فراگير نمادها و خروج سنگين 
نقدينگي از صندوق‌هاي طــا و درآمد ثابت، 
سيگنالي از تغيير مسير سرمايه‌ها به سمت بازار 
سهام بود. همزمان شــاخص هم‌وزن نيز از مرز 
رواني يك ميليون واحد عبور كرد تا موج تازه‌اي 
از خوش‌بيني در تالار شيشــه‌اي شكل بگيرد. 

      
بازار سرمايه در معاملات روز يك‌شنبه با ثبت يكي 
از بزرگ‌ترين جهش‌هاي ماه‌هاي اخير، سيگنالي 
متفاوت از جريان نقدينگي و رفتــار معامله‌گران 
ارائه كرد، به طوري كه رشد هماهنگ شاخص‌ها، 
سبزپوشــي گســترده نمادها و ورود سنگين پول 
حقيقي نشــان داد فضاي معاملات از فاز احتياط 
خارج شده و سرمايه‌گذاران بار ديگر به سهام روي 
آورده‌اند. در پايان معاملات، شــاخص كل بورس با 
افزايش ۷۸ هزار و ۱۸ واحدي معادل 2/04 درصد، 
در سطح ۳ ميليون و ۹۰۹ هزار واحد ايستاد كه بازار 
را به آستانه كانال تاريخي چهار ميليون واحد رساند. 
همزمان، شــاخص هم‌وزن )كه نماي دقيق‌تري از 
وضعيت عمومي شركت‌ها به شــمار مي‌رود و اثر 
شركت‌هاي بزرگ بر آن كمتر است( با رشد ۳۲ هزار 
و ۸۳۲ واحدي به عدد يك ميليون و ۳۲ هزار واحد 
رسيد. عبور اين شــاخص از مرز رواني يك ميليون 
واحد نشان داد رشد بازار محدود به چند سهم بزرگ 

نبوده و بخش عمده‌اي از شركت‌ها در موج صعودي 
اخير مشاركت داشته‌اند. 

بررسي تابلوي معاملات نيز از غلبه كامل تقاضا بر 
عرضه حكايت داشت. ارزش كل معاملات بازار به ۱۸ 
هزار و ۶۶۳ ميليارد تومان رسيد و ارزش معاملات 
خرد سهام نيز رقم ۹ هزار ميليارد تومان را ثبت كرد. 
معاملات خرد به خريد و فروش مستقيم سهام ميان 
ســرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي گفته مي‌شود و 
افزايش آن معمولاً به معناي بالا رفتن تحرك بازار و 

ورود سرمايه‌هاي تازه تلقي مي‌شود. 
در جريان دادوســتدهاي روز گذشته، حدود ۹۸ تا 
۹۹ درصد نمادهاي بازار در محدوده مثبت معامله 
شدند و ۸۲۱ نماد با رشــد قيمت به كار خود پايان 

دادند. چنين سطحي از سبزپوشي در بازار سرمايه 
طي ماه‌هاي گذشته كم‌سابقه بوده است. بازگشايي 
برخي نمادها بدون محدوديت دامنه نوســان و در 
محدوده‌هاي مثبت سنگين نيز به تقويت هيجان 

خريد در بازار كمك كرد. 
    چرخش نقدينگي از بازارهاي كم‌ريسك   

مهم‌ترين تحــول معاملات روز گذشــته را بايد در 
جابه‌جايــي معنادار جريان نقدينگي جســت‌وجو 
كرد. داده‌هاي معاملاتي نشان داد بيش از ۵ هزار و 
۲۰۹ ميليارد تومان پول حقيقي وارد بازار سهام شده 
است؛ رقمي كه بخش عمده آن )معادل بيش از 4/8 
همت( مستقيماً وارد معاملات خرد شد. در ادبيات 
بازار ســرمايه، ورود پول حقيقي به معناي افزايش 

حضور سرمايه‌گذاران عادي در معاملات سهام است و 
معمولاً به‌عنوان نشانه‌اي از تقويت انتظارات صعودي 
تلقي مي‌شود.  در مقابل، صندوق‌هاي درآمد ثابت با 
خروج سنگين ۳ هزار و ۱۵۱ ميليارد تومان سرمايه 
مواجه شــدند. صندوق‌هاي درآمد ثابت، ابزارهايي 
كم‌ريسك محســوب مي‌شــوند كه عمدتاً سودي 
مشابه سپرده بانكي پرداخت مي‌كنند و در دوره‌هاي 
نااطميناني اقتصادي، مقصد بخشي از سرمايه‌هاي 
محافظه‌كار هستند. خروج گســترده منابع از اين 
صندوق‌ها نشان مي‌دهد بخشي از سرمايه‌گذاران 
ريسك‌پذيري بيشتري پيدا كرده و ترجيح داده‌اند 

منابع خود را به سمت بازار سهام منتقل كنند. 
همزمــان، صندوق‌هاي مبتني بر طــا و نقره نيز 
معاملات خود را در محدوده منفــي ۵ تا ۶ درصد 
آغاز كردند. افت اين صندوق‌ها بيانگر كاهش تقاضا 
براي دارايي‌هايي است كه معمولاً به‌عنوان پناهگاه 
امن ســرمايه شناخته مي‌شــوند. در واقع، بخشي 
از ســرمايه‌هايي كه طي ماه‌هاي گذشته به دليل 
نگراني‌هاي تورمي و نوسانات اقتصادي به سمت طلا 
حركت كرده بود، اكنون به بازار سهام بازگشته است. 
اين جابه‌جايي نقدينگي، ســيگنالي درباره تغيير 
انتظــارات فعــالان اقتصــادي دارد. هنگامي كه 
ســرمايه‌گذاران تصور مي‌كنند بازدهي ســهام از 
بازارهاي موازي بيشتر خواهد بود، بخشي از منابع 
خود را از بازارهاي كم‌ريســك خارج مي‌كنند و به 
سمت دارايي‌هاي ريسك‌پذيرتر مي‌برند؛ اتفاقي كه 

در معاملات اخير به‌وضوح قابل مشاهده بود. 

     ليدرهاي جديد در تالار شيشه‌اي   
در ميان گروه‌هاي مختلف بازار، سه صنعت بيشترين 
توجــه معامله‌گران را بــه خود اختصــاص دادند. 
صندوق‌هاي ســرمايه‌گذاري قابــل معامله، گروه 
بانكي و فلزات اساسي بيشــترين ورود پول حقيقي 
را ثبت كردند و به ليدرهاي اصلي بازار تبديل شدند. 
شركت‌هاي بزرگ وابســته به اين صنايع نيز نقش 
پررنگي در رشد شاخص كل ايفا كردند و بخش مهمي 

از صعود بازار بر دوش همين نمادها قرار داشت. 
گروه بانكي به دليل انتظــارات مرتبط با اصلاحات 
مالي و افزايش ســودآوري مورد توجه قرار گرفت 
و صنايع فلزي نيز از چشــم‌انداز رشد قيمت‌هاي 
جهاني و افزايش تقاضا اثر پذيرفتند. در كنار اين دو 
گروه، صندوق‌هاي قابل معامله بورسي نيز به دليل 
نقدشوندگي بالا و سهولت معامله، مقصد بخشي از 

نقدينگي تازه وارد شدند. 
با وجود فضاي مثبت حاكم بر معاملات، كارشناسان 
بازار ســرمايه معتقدند تداوم روند صعودي بورس 
به پايــداري جريان نقدينگي و ثبــات متغيرهاي 
اقتصادي وابسته خواهد بود. تجربه نيز نشان مي‌دهد 
كه ورود هيجاني ســرمايه، اگر با پشتوانه تحولات 
بنيادي همراه نباشد، مي‌تواند زمينه نوسانات شديد 
را فراهم كند. با اين حــال، آنچه در معاملات اخير 
اهميت دارد، بازگشت دوباره توجه سرمايه‌گذاران 
به بازار ســهام و افزايش اميد به رونق دوباره تالار 
شيشه‌اي اســت كه اكنون فقط يك گام تا ورود به 

كانال 4 ميليون واحدي فاصله دارد. 
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سازمان ملي بهره‌وري ايران در سالي كه بر اساس اسناد بالادستي بايد 
نقطه اوج تحقق اهداف بهره‌وري و نقش‌آفريني آن در رشــد اقتصادي 
كشور باشد، همچنان در سطح توضيح وضعيت موجود باقي مانده است. 
در حالي كه مأموريت اين نهاد در چشــم‌انداز رسمي، تبديل شدن به 
بازوي مؤثر نظام حكمراني در ارتقاي بهره‌وري و تحقق رشد اقتصادي 
هدف‌گذاري‌شده از محل بهره‌وري تعريف شــده است، خروجي‌هاي 
اعلام‌شــده‌اش بيشتر به شــرح وضعيت و تبيين مســائل و برگزاري 

برنامه‌هاي عمومي محدود شده است. 
ساختار مأموريتي اين ســازمان از ابتدا بر طراحي سازوكارهاي اجرايي، 
اصلاح فرآيندها و ايجاد پيوند ميان بازيگران اقتصادي استوار شده است و 
در ادبيات رسمي اين نهاد، از مفاهيمي مانند طراحي اكوسيستم بهره‌وري، 
ايجاد بازار تعامل ميان دولت، بخش خصوصي و نهادهاي فناور و همچنين 
شكل‌دهي به شبكه ملي بهره‌وري ياد شده است. با اين حال، فاصله ميان 
اين ادبيات سياســتي و نتايج قابل اندازه‌گيري در ســطح اقتصاد كلان 
همچنان قابل توجه است.  در سخنان اخير مسئولان اين سازمان، بيش از 
آنكه گزارش مشخصي از ميزان تحقق اهداف كمي ارائه شود، بر گستردگي 
مسئله بهره‌وري و پيچيدگي آن تأكيد شده است. به عنوان نمونه، از اتلاف 
گسترده منابع در حوزه انرژي، آب و مواد غذايي سخن گفته شده و ارقامي 

در مقياس ده‌ها ميليارد دلار براي هدررفت سالانه منابع مطرح شده است. 
اين ارقام اگرچه بيانگر اهميت مسئله هستند، اما در عين حال اين پرسش 
را ايجاد مي‌كنند كه سهم نهادهاي متولي در كاهش اين اتلاف‌ها چه ميزان 
بوده و چه تغييرات ملموسي در دوره فعاليت اخير رخ داده است؟ والا شرح 
واقعيت براي همگان روشن است.  از سوي ديگر، تأكيد بر مفاهيمي مانند 
»اكوسيستم بهره‌وري« و »طراحي بازار تعامل ميان بازيگران« اگرچه در 
سطح نظري قابل دفاع است، اما زماني اثرگذاري آن قابل سنجش خواهد 
بود كه به سازوكارهاي اجرايي مشخص، شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري و 
گزارش‌هاي دوره‌اي از ميزان پيشرفت تبديل شود. صرف بيان اين گزاره 
كه بازيگران مختلف بايد در يك چارچوب هماهنگ وارد عمل شوند، بدون 
ارائه خروجي‌هاي كمي، بيشتر به توصيف وضعيت نزديك است تا ارزيابي 

عملكردي كه اميدواركننده باشد. 
در بخش ديگري از مواضع اعلام‌شده، بر طراحي پلتفرم ملي بهره‌وري و 
توسعه همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي تأكيد شده است. اين اقدامات 
در ظاهر مي‌تواند به ارتقاي گفت‌وگــو ميان ذي‌نفعان كمك كند، اما 
پرسش اصلي همچنان پابرجاست مبني بر اينكه اين ابزارها تا چه ميزان 
توانســته‌اند در شــاخص‌هاي واقعي بهره‌وري در سطح دستگاه‌هاي 

اجرايي، استان‌ها و بخش خصوصي اثرگذار باشند. 

  فاصله ميان چشم‌انداز و عملكرد   
چشم‌انداز رسمي اين سازمان، دستيابي به جايگاه يك نهاد پيشرو، چابك و 
اثرگذار در نظام حكمراني كشور و ايفاي نقش به عنوان بازوي اصلي ارتقاي 
بهره‌وري تعريف شده است. در اين چارچوب، انتظار مي‌رفت تا سال ۱۴۰۵ 
گزارش‌هاي دقيق از ميزان تحقق اهدافي مانند استقرار چرخه بهره‌وري در 
دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش بهره‌وري نيروي انساني دولت و كاهش اتلاف 
منابع در بخش‌هاي كليدي اقتصاد ارائه شود. با اين حال، آنچه در عمل مشاهده 
مي‌شود، تمركز بر بيان كليات، تشريح مسائل ساختاري و برگزاري برنامه‌هاي 
ترويجي اســت. اين فاصله ميان مأموريت تعريف‌شده و خروجي‌هاي قابل 
مشاهده، يكي از چالش‌هاي جدي در حوزه حكمراني اقتصادي كشورمان به 
شمار مي‌رود و طبعاً زماني كه يك نهاد تخصصي با مأموريت مشخص در حوزه 
بهره‌وري تشكيل مي‌شود، انتظار طبيعي آن است كه عملكرد آن با شاخص‌هاي 
عددي، قابل سنجش و قابل مقايسه همراه باشد.  در كنار اين موضوع، مسئله 
مهم ديگري نيز مطرح است و آن نقش اين سازمان در فرآيند تصميم‌سازي 
دولت است. اگر قرار است بهره‌وري به عنوان يكي از پيشران‌هاي رشد اقتصادي 
در نظر گرفته شــود، اين نهاد بايد بتواند اثر مستقيم بر اصلاح بودجه‌ريزي، 
ســاختار اداري و نظام تخصيص منابع داشــته باشــد. اما در گزارش‌هاي 
منتشرشده، نشانه‌هاي روشني از چنين اثرگذاري ساختاري ديده نمي‌شود. 

  ضرورت عبور از گزارش‌محوري   
يكي از نقدهاي اساســي وارد بر رويكرد فعلي، غلبه گزارش‌محوري به 
جاي عملكردمحوري است. زماني كه بخش عمده ادبيات مديريتي يك 
نهاد به تشريح مسائل، برگزاري نشست‌ها و ارائه تحليل‌هاي كلي محدود 
شود، طبيعي اســت كه افكار عمومي و حتي بدنه كارشناسي نسبت به 
ميزان اثرگذاري آن دچار ترديد شود. بهره‌وري در ادبيات اقتصادي يك 
مفهوم كاملاً قابل اندازه‌گيري است و انتظار مي‌رود متولي آن نيز بر اساس 
شاخص‌هاي دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد. از ميزان كاهش اتلاف منابع 
گرفته تا رشد بهره‌وري نيروي انساني و اصلاح ساختارهاي هزينه‌اي دولت، 
همگي شاخص‌هايي هستند كه مي‌توانند مبناي گزارش عملكرد قرار 
گيرند.  در نهايت، آنچه امروز در فضاي حكمراني اقتصادي كشور اهميت 
دارد، عبور از مرحله توصيف و ورود به مرحله اقدام اســت. سازمان ملي 
بهره‌وري اگر قصد دارد جايگاه تعريف‌شده در چشم‌انداز رسمي را محقق 
كند، ناگزير است از سطح گزارش وضعيت و برگزاري همايش‌ها فراتر رفته 
و به نهادي تبديل شود كه نتايج قابل لمس آن در بودجه، انرژي، آب، توليد 
و ساختار اداري كشور قابل مشاهده باشد. در غير اين صورت، فاصله ميان 
چشم‌انداز و واقعيت همچنان باقي خواهد ماند و مفهوم بهره‌وري در حد 

يك ادبيات سياستي بدون اثر عملي باقي خواهد ماند. 

  سازمان بهره‌وري بهره‌ور نيست! 
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